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تاریخ فوتبال ایران پر اســت از مربیــان صابون پز و پنج زاری. 
مربیــان صابــون پــز که زیر پای کوچ های درســت و حســابی را 
لیز می کنند تا سرنگون شــان کنند و مربیان پنج زاری که دائم 
دارنــد دور ایــران می چرخند و صفا می کننــد. این دو طیف نه 
تنهــا در میان مربیان خارجی که در میــان هدایتگران داخلی 
نیــز نمود دارنــد. اگر قدیم هــا فقط تک و توکــی بودند، اکنون 
و بــه ویژه در دهه های اخیــر اکثریت مربیان درجه دو وطنی و 
غیروطنی را شــامل می شوند و این زنجیره و سلسله همچنان 
بر فوتبال ایرانی حکومــت می کند. اصطلاح مربیان »صابون 
پــز« از دایــره لغات فوتبالــی برزیلی ها می آید کــه مربیان بی 
فایــده را صابون پــز می گفتند. این اصطلاح را اولین بار از یک 
مربــی برزیلــی به نام فلاویو گوســتا شــنیدیم کــه اولین مربی 
باشــگاه فلامینگــوی برزیــل هــم )۱934( بود کــه بعد ها روی 

نیمکــت مربیگری تیم ملی برزیل هم نشســت. او در کتابش 
گفته بــود »در برزیل فوتبــال تابع هزاران مســأله غیرفوتبالی 
است. اگر دیدید یک صابون پز ناگهان رهبری یک تیم بزرگ 
را بــه عهــده گرفــت و در جرگه مربیــان درآمد هرگــز تعجبی 
نکنیــد.« اصطــلاح او حاکــی از حرفــه صابــون پــزی مربیــان 
بی ســود نبود بلکــه منظورش کوچینگ هایــی فرصت طلب و 
بلــه قربان گو و ســودمندگرا بود که صابون بــه زیر پای دیگران 
می انداختند تا باعث لغزیدگی شــان شوند. فلاویو در کتابش 
تعریف می کند که یک بار در باشــگاه بوتافوگو بحرانی شــدید 
پیش آمد و رهبران تیم بعد از بحث های آتشین به این نتیجه 
رســیدند که طبق معمول همه کاســه کوزه ها را بر سر مربیان 
بشــکنند. ســاعتی بعد رئیس باشــگاه یاد مردی به نام مارائو 
افتــاد کــه قبــلًا او را می شــناخت. بهش زنگ زد کــه خودت را 
برســان. مارائو که صبح یکشنبه از سائوپولو راه افتاده بود و در 
شــرایطی سر پست جدیدش رســید که بازیکنان تیم مربوطه 
داخل رختکنی صف کشیده و داشتند عازم میدان می شدند. 
در همیــن حیــن بود که مدیران باشــگاه حکــم او را ابلاغ و به 
بازیکنان تیم معرفی کردند. مارائو فقط این فرصت را یافت 
کــه بــرای تیم آرزوی موفقیــت کند و تیم بــرود داخل میدان. 

فقط همین. بوتافوگو در آن بازی 5-۱ مغلوب شد و آخر بازی 
حکــم اخــراج مارائو را گذاشــتند کف دســتش. حتــی امضای 

رئیس در زیر حکم انتخابش خشک نشده بود.«
از طرفــی دیگــر حرفــه ناپایــدار مربیگــری باعــث شــده بــود 
مطبوعــات برزیلــی از مربیان فوتبــال در این کشــور به عنوان 
»پرندگان سرگردان و بدون آشیانه« نام ببرند. این ناپایداری 
شــغل در نــزد مربیان چنان بــود که مفســرهای قدیم فوتبال 
می گفتند »فروشندگان فروشگاه های بزرگ هرگز جنس شان 
را به قشــر مربی به صورت قســطی نمی فروختند چون حرفه 
بی اعتبــار و بی امنیــت آنهــا چنــان بود کــه ممکن بــود با یک 

امضا هر لحظه از شهر دیگری سر در بیاورند.«
در آن ســال ها ســمبل مربیــان بی آشــیانه بــرای نویســندگان 
برزیلی یک گدای شــناخته شــده در خیابان های مرکزی شهر 
ســائوپولو بود. یک گدای آواره با صورت کبره بســته که از او به 
عنوان مظهر ناپایداری شغل مربیان در جهان نام می بردند. 
یــک مربــی داغان بــه نــام »واوا« کــه کارش به جایی رســیده 
بــود کــه در خیابان هــای ســائوپولو گدایی می کرد. اگــر مربیان 
گرانی که از فوتبال پــول خوبی درآورده اند نتوانند برای آینده 

پس انداز کنند دنیا را »واوا« ها روی سرشان برمی دارند.

 فوتبال ما از ســال ۱326 که اوین مربی و 

ســال های 1 تــا  آورد  را  خارجــی  مــدرس 
ابتدایی دهــه پنجاه هرچه مربی خارجی 
آورد نقــش چــرخ پنجم گاری یــا به قول 
رسانه های قدیم توریست خوشگذران را 
بازی می کردند که از این گردشگرها در دهه های اخیر هم کم 
نبوده انــد. آن ســال ها روزنامه هــای بومــی فریــاد می زدند که 
فوتبــال ایــران بیشــتر از مربــی خارجی به مــدرس درجه یک 
بین المللــی نیــاز دارد تــا برای مربیــان ما دانــش افزایی کند. 
می گفتنــد از آنجــا که اعزام مربــی به خارج و حضورشــان در 
دوره های آموزشــی هزینه هــای گزافی برمــی دارد و فوتبال ما 
صاحب یک چنین بودجه ای نیست پس بهتر است مدرسان 
و نظریــه پــردازان نامــدار فرنگــی بــه ایــران بیاینــد و کلاس 
بگذارند. حرف آنها ده ها ســال بعد شــنیده شد آن هم وقتی 
کــه کامبیــز آتابــای درصــدد دعــوت از پروفســورهایی در حد 
دتمار کرامر و استفان کواکس به ایران برآمد تا ره توشه علمی 
مربیــان بومی را بــا برگــزاری کلاس های مربیگــری فربه کند. 
نســلی که کرامــر اعجوبه در این کلاس ها پرورانــد و به فوتبال 
ایران تحویل داد تا نیم قرن بعد هم در حال ســرویس دادن 

 مربیان صابون پز
تمام مربیانی که در این 73 سال، از فوتبال فقرپیشه ایرانی ارتزاق کردند و دست از پا درازتر برگشتند...

ابراهیم افشار
Ebrahim Afshar
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